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سواد
 بسم ال الرحمن الرحیم

 السلم علی%ک ی%ا اب%ا عب%د ال، الس%لم علیک%م و رحم%ة ال و

 برک%%اته، الس%%لم عل%%ی الحس%%ین و عل%%ی عل%%ی ب%%ن الحس%%ین و

 علی اولد الحس%ین و عل%ی اه%ل بی%ت الحس%ین و رحم%ة ال

و برکاته 

ک%ه ک%اری   رفقای عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ه%ر 

ک%%%%ه کنی%%%%د. ولی%%%%ت اس%%%%ت  کنی%%%%د، ب%%%%ه ولی%%%%ت اتص%%%%ال   می 

ک%%%%%اری ک%%%%%ل خلق%%%%%ت اس%%%%%ت. بیایی%%%%%د ه%%%%%ر   نجات دهن%%%%%ده 

گوی%ا ای%ن ح%اج کنی%د.   می خواهید بکنید، به ولیت اتص%ال 
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گوین%%%د دربن%%%دی ب%%%ود، بعض%%%ی ها ک%%%ه بعض%%%ی ها می   ش%%%یخ 

گوین%د ای%ن ح%اج ش%یخ جعف%ر شوش%تری ب%ود، ام%ا بیش%تر  می 

گوین%%د ح%%اج ش%%یخ جعف%%%ر شوش%%تری ب%%ود؛ ایش%%ان ی%%%ک  می 

ک%ه ی%ک ق%دری خن%%گ ب%ود، ه%ر چ%ه درس ب%ه او  آدم%ی ب%ود 

گفتند پیش نمی رفت، یک روزی آق%ایی [در] آن زم%ان  می 

ک%ه ه%ر چ%ه گف%ت: ت%و ب%ه درد نمی خ%وری، بی%ا ب%رو. م%ا   ب%ه او 

گف%ت: گ%وییم خلص%ه، ت%و ح%الی ات نیس%ت. بع%د   ب%ه ت%و می 

گذاشته ایم، خلصه، از آن شوش%تر ب%ه م%ا  آقا، ما عمامه سر 

ک%%ه  پ%%ولی داده ان%%د، پ%%ا ش%%د و مس%%%جد س%%هله رف%%ت، وق%%%تی 

ک%%ه در کنن%%د  گوی%%ا نق%%ل می   خواس%%ت مس%%جد س%%هله ب%%رود، 

ک%ه از بیراه%ه ب%رود، دی%د اینج%ا  ج%اده آب افت%اده ب%ود، رف%ت 

 ی%%%%ک س%%%%گی هس%%%%ت و چه%%%%ار ت%%%%ا ت%%%%وله دارد و ای%%%%ن دیگ%%%%ر

٣سواد
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 لیس%%%یدنش نمی توان%%%د درس%%%ت باش%%%د. برگش%%%ت و رف%%%ت در

ک%%%ه آنه%%%ا کله پ%%%زی و ی%%%ک ق%%%دری از ای%%%ن چیزه%%%ایی   دک%%%ان 

ک%%رد و  نمی خوردن%%د [برداش%%ت] و ی%%ک ق%%دری ن%%ان را تلی%%ت 

 آورد ب%%ه ای%%ن [س%%گ] داد و خ%%ورد، دی%%د ای%%ن حی%%وان ی%%ک

 تکانی به خودش داد؛ وقتی آنجا مسجد سهله رف%ت، آق%ا،

ک%ه گوین%د  گف%ت. بعض%ی ها می   گوی%ا ی%ک «بس%م ال» ب%ه او 

 ای%%ن ه%%م مانن%%د همی%%ن ح%%اج ش%%یخ عب%%اس تهران%%ی ش%%د و

ک%ربل را خ%واب دی%د، س%مت ام%ام حس%ین  خلصه، قض%ایای 

ک%%ه گف%%%ت: آب  گف%%%ت: خ%%واهر، چ%%%ه چی%%%زی داری؟   رف%%%ت، 

 ن%داریم. خلص%ه، ی%ک چی%زی مث%ل حل%وا آورد و ی%ک قاش%ق

ک%%ه ع%%المی را می بین%%د. ح%%ال ایش%%ان در مس%%جد  خ%%ورد. دی%%د 

ک%ه گفته بود: حرفی می خ%واهم بزن%م   سپه سالر آمده بود، 
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 ن%%ه خ%%دا زده، ن%%ه پیغم%%بر. هم%%ه م%%ردم جم%%ع ش%%دند، ی%%ک

گفت%%ه، پیغم%%بر گف%%ت: م%%ردم، خ%%دا   ق%%دری ن%%امی ش%%ده ب%%ود. 

گ%ویم بیایی%د  گفته، بت نپرستید، مش%رک نباش%ید، م%ن می 

کنید. کارهایتان شریک  خدا را در 

 من هم همان حرف را می زنم. بابا جان، بیایید خ%%دا را در

ک%ه کنی%د. ب%بین، ش%ریکتان راض%ی اس%ت  کارتان شریک   هر 

ک%%ار را بکنی%%د ی%%ا ن%%ه. ح%%رف، اساس%%ی اس%%ت. الن ش%%ما  ای%%ن 

ک%اری بکن%ی، آقاج%ان، تفک%ر داش%ته ب%اش،  می خواهی یک 

 ببین شرعی اش درست است؟ من چه چیزی بگویم؟ من

گیرش%%%ان نیای%%%د ک%%ه   دارم می بین%%%م، بعض%%%ی ها، ه%%ر چی%%%زی 

ک%ه [گیرش%ان] بیای%د حلل اس%ت! م%ا  حرام است، هر چیزی 

کوچه برویم، دی%دیم بچه ه%ا  یک دفعه رفتیم از توی یک 
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ک%%%%%رد، کنن%%%%%د، ای%%%%%ن تیل%%%%%ه را اینط%%%%%وری می   تیله ب%%%%%ازی می 

گف%%%%%%%ت حلل؛ ت%%%%%%%ا می دی%%%%%%%د حلل اس%%%%%%%ت، می رف%%%%%%%ت  می 

ک%ار گوییم! آخر، بابا، ما چ%ه   برمی داشت. ما هم حلل می 

ک%ارش کنیم؟ آخ%ر، می خ%واهی ای%ن [م%ال] را چ%ه   داریم می 

گ%ر تفک%ر داش%ته باش%ی، از قمارب%از ه%م چی%ز ی%اد  کن%ی؟ ش%ما ا

گی%%ری، یعن%%ی ت%%و در گی%%ری، از تیله ب%%از ه%%م چی%%ز ی%%اد می   می 

گرفت%%%%ن هس%%%%تی، در ی%%%%اد دادن ب%%%%ه زوری  تفک%%%%ر و در ی%%%%اد 

گرفتن داریم، ی%ک ی%اد دادن زوری.  نیستی. آخر، یک یاد 

گوی%د: کنم. ق%رآن دارد می  کار   از دست این مهندس ها چه 

ک%راه ن%دارد، باب%ا ب%ه پس%رش ک%ه ا ک%راه ف%ی ال%دین» دی%ن   «ل ا

گوی%%د م%%ن را بخ%%واه! آق%%ا او را می زن%%د، ت%%و س%%رش می زن%%د  می 

 [ک%%ه] م%%ن را بخ%%واه. پ%%در عزی%%ز، مگ%%ر ت%%و ق%%رآن نمی خ%%وانی؟

٦سواد
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 وال، دارد ق%%%%رآن ه%%%%م می خوان%%%%د، ق%%%%رآن را ه%%%%م ترجم%%%%ه

ک%%%ه چ%%%را ت%%%و م%%%ن را کن%%%%د، می زن%%%%د ت%%%وی س%%%ر بچه اش   می 

ک%راه ف%ی گوی%د: «ل ا  نمی خ%واهی؟ باب%ا ج%ان، ق%رآن دارد می 

گ%وش بچه اش کراه ن%دارد. یک%ی زده ت%و  که ا  الدین»، دین 

کنی%م ؟ ک%ار  ک%رده [ک%ه] م%ن را بخ%واه! بفرم%ا، م%ا چ%ه  ر  کر  او را 

ک%ه  آخر، ما چ%ه چی%زی بگ%وییم؟ ی%ک ع%ده ای ه%م هس%تند 

کنن%%د، خ%ودش را ب%ال می دان%%د.  مرت%ب م%ردم را تک%%ذیب می 

ک%ار  اب%ابکر اس%ت. اینه%ا دیدن%د کار،  کار  عمر است،  کار،   این 

کن%د؛ ک%رم، مرت%ب، تعری%ف س%لمان ب%ی س%واد را می   پیغم%بر ا

م%%ر فقی%%ه گف%%ت: عم کن%%د،   خ%%دا ح%%اج ش%%یخ عب%%اس را رحم%%ت 

ک%%ار ب%%ه رس%%ول ال ک%%رده،  ک%%ار می   ب%%ود، از فق%%اهت خ%%ودش 

گ%ویم قب%ول  نداش%ته اس%ت. چ%%را؟ م%ن الن ی%%ک روای%%ت می 
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کنید.

گوی%%%ا از یم%%%ن بودن%%%د، از یک%%%ی از شهرس%%%تانها  ی%%%ک ع%%%ده ای 

گف%%ت م%%ا از ط%%رف قومم%%ان  بودن%%د، آمدن%%د خ%%دمت پیغم%%بر، 

 آمدیم، یا رسول ال، قوم ب%ه ام%ر م%ن هس%تند، ی%ک چی%زی

گف%ت: ی%ک «ل ال%ه ال ال» بگویی%د  بگ%و م%ا رس%تگار ش%ویم. 

 رستگارید. این بنده خدا، پیرمرد، مث%ل م%ن ب%ود، م%ن الن

 ش%%اید هفت%اد و دو س%ه س%الم باش%%د، از در خ%%انه بی%%رون آم%د،

کج%ا ب%ودی؟ ای%ن ک%رد:   به فقیه برخ%ورد! [عم%ر] از او س%وال 

 همیش%%%ه م%%%واظب خ%%%انه پیغم%%%بر ب%%%ود، من%%%افق ب%%%ود دیگ%%%ر،

 «المنافقین اشد من العذاب» گفت: خ%دمت پیغم%بر رفت%م.

گف%%ت؟ گف%%ت: پیغم%%بر، چ%%ه چی%%زی   از ط%%رف ق%%ومم آم%%دم. 

گ%%%ر ی%%%ک «ل ال%%%ه ال ال» بگ%%%ویی،  گف%%%ت: پیغم%%%بر فرم%%%ود: ا

٨سواد
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گ%وش آن ف%%رد زد. ای%%ن بیچ%%اره ه%%م مث%%ل  رس%%تگاری، ت%%وی 

کن%%ان پی%%ش گریه   م%%ن، پیرم%%رد ب%%ود، زمی%%ن خ%%ورد. پ%%ا ش%%د، 

 پیغم%%بر رف%%ت. باب%%ا ج%%ان م%%ن، عزی%%ز ج%%ان م%%ن، م%%ن ام%%روز

ک%ه بدانی%د فقی%ه کن%م  ر را مط%رح  مر  می خواهم فقیه بودن عم

گوش%م زد. [پیغم%بر] گف%ت: اینط%وری ش%د، عم%ر ت%وی   ب%ود. 

گفت%م، [عم%ر] گفت: م%ن ب%ه او  کرد، [پیامبر]  ر روانه  مر  پی عم

گ%ر ت%و  گفت: ت%و ه%م بگ%ویی ی%ک ج%وری اس%ت. ی%ا محم%د، ا

 ب%ه اینه%ا بگ%ویی ب%ه ی%ک «ل ال%ه ال ال» رس%تگار می ش%وند،

کاره%ا را  دیگر جنگ نمی رون%د، دیگ%ر جه%اد نمی رون%د، ای%ن 

کنن%%%د! بفرم%%%ا، روی فق%%%اهت خ%%%ودش ح%%%رف می زن%%%د.  نمی 

کن%%د؟ ح%%ال ک%%ار  کن%%د؟ در مقاب%%ل فقی%%ه چ%%ه  ک%%ار   پیغم%%بر چ%%ه 

کن%%د.  نشس%%ته، دی%%ده مرت%%ب تعری%%ف س%%لمان بی س%%واد را می 

٩سواد
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کن%%د. دور ه%م نشس%%تند،  پیغم%%بر، تعری%%ف ای%%ن فقی%%ه را نمی 

گفت: پدر م%ن خط%اب ب%وده،  گفتند: از پدرانمان بگوییم. 

کلیددار خ%انه خ%دا ب%وده اس%ت. او  چقدر شتر داشته است و 

 گفت: پ%در م%ن اب%و قح%افه چنی%ن ب%وده اس%ت و چن%ان ب%وده

 اس%%ت و ب%%زرگ ق%%ومی ب%%وده اس%%ت. ی%%ک وق%%ت ب%%ه س%%لمان

 گفتن%د: ت%و ه%م بگ%و، ن%ه اینک%ه پ%در حض%رت س%لمان، در آن

 زم%%%%ان مش%%%%رک ب%%%%ود، می خواس%%%%تند ایش%%%%ان را خج%%%%التش

گف%%%ت: م%%%ن مش%%%رک ب%%%ودم، ب%%%ه دس%%%ت  بدهن%%%د. [س%%%لمان] 

 مب%%%ارک پیغم%%%بر، موح%%%د ش%%%دم، الن اول موح%%%د هس%%%تم،
گفت%ه: «س%لمان من%ی اه%ل ال%بیت»؛ ف%ورا   پیغمبر درب%اره م%ن 

کرمکم عن%دال اتقیک%م» اینه%ا چ%ه  جبرئیل نازل شد: «ان ا

کشند. گویند؟ پدرانشان را به رخ اینها می  چیزی می 

١٠سواد
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ک%%ه کش%%ی  خ اینه%%ا می   آق%%ای مهن%%دس، چ%%را س%%وادت را ب%%ه ر

کن%ی؟ چ%را عن%اد کار داری می   یک قدری سواد ندارند؟ چه 

ک%%%%ه کس%%%%ی   داری؟ بی%%%%%ا پرچ%%%%م تفک%%%%ر داش%%%%ته ب%%%%اش، آن 

ن%%%ی هر  خودخ%%%واهی اش را می خواس%%%ت نش%%%ان بده%%%د، ت%%%و در

 خورد، به تو الن نمی تواند تو دهنی بزند، زمان می آید ب%%ه

 ت%%%و می زن%%%د. وال، ب%%%ه ت%%%و می زن%%%د، ب%%%ال، ب%%%ه ت%%%و می زن%%%د.

 قربانتان ب%روم، ف%دایتان بش%وم، تاری%خ، ورق می خ%ورد. بی%ا

 تفک%%ر داش%%ته ب%%اش ب%%بین، آس%%مان چ%%ه چیزه%%ایی را دی%%ده

ل%ک کج%ا بب%اری م  گف%ت: بب%ار، ه%ر   اس%ت. ه%ارون ب%ه اب%ر می 

کج%%ا ق%%برش اس%%ت؟ ب%%ه غی%%ر از لعن%%ت  م%%ن اس%%ت، س%%وخت. 

گذاش%%ت؟ ام%%ام الم%%%بین را، موس%%ی ب%%ن  مگ%%ر چی%%ز دیگ%%ری 

 جعفر عزیز را در زن%دان ان%داخت. ق%درت داش%ت؛ ام%ا ق%درت

١١سواد
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 الهی نداشت، ق%درت قل%دری داش%ت. م%ا داری%م چ%ه چی%زی

کج%%ا گف%%تی] اب%%ر بب%%ار، ه%%ر  ک%%ه [می  کج%%ا رف%%تی  گ%%وییم؟   می 

ک%ه ای%ن هم%ه ل%ک م%ن اس%ت. ت%و چ%ه چی%زی داری   بباری م 

ک%ه ای%ن هم%ه کن%ی؟ ت%و چ%ه چی%زی داری   «من»، «م%ن» می 

کن%%ی؟ بی%%ا تفک%%ر داش%%ته ب%%اش، ب%%رو فک%%ر  م%%ردم را اذی%%ت می 

کجاس%%ت ه%%%ارون؟ تفک%%%ر داش%%%ته کجاس%%ت ه%%%ارون؟   ک%%ن، 

باش.

ک%ن، ب%بین، موس%ی ب%ن  عزیز من، ف%دایت بش%وم، ح%ال فک%ر 

ک%رده ی%ا یزی%د؟ رد  ک%رده ی%ا ه%ارون؟ ام%ام حس%ین بم% رد   جعفر بم

کن%%د. قل%%در، قل%%در اس%%ت. م%%ن آخ%%ر، چ%%ه چی%%زی  ف%%رق نمی 

گ%ذارم، می بین%م اش%تباه اس%ت، کج%ا م%ن پ%ا می   بگ%ویم. ه%ر 

ک%%رده، گرفت%%ه، ی%%ک ع%%ده را ه%%م جم%%ع   آق%%ا، مجل%%س روض%%ه 

١٢سواد
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 آخ%ر، روض%%ه یعن%%ی چ%%ه؟ یعن%%ی باب%%ا ج%%ان، م%ا دور ه%م جم%ع

ک%%رده، ب%%ه ام%%ام حس%%ین ک%%رده، خی%%انت   ش%%ویم، یزی%%د ظل%%م 

کنی%%م. گری%%ه  ک%%رده، بنش%%ینیم دور ه%%م، ی%%ک ق%%دری   ظل%%م 

گرفتی، که مجلس   بابا، تو ظالمی، تو خودت جزء آنهایی 

گرفتی؟ تو اول ب%بین ج%زء آنه%ا هس%تی ی%ا  برای چه مجلس 

ک%%%ه] زد و بس%%%ت و ام%%%ام حس%%%ین را گ%%%ویی   ن%%%ه؟ همی%%%ن [می 

 کشت و اسب هم به بدنش تازاند. خب، ح%ال خ%دا در دل

ک%%%رده اس%%%ت؟ ای%%%ن تاریخ%%%ات اس%%%لم را بخوانی%%%د  بش%%%ر چ%%%ه 

گف%%ت: ص%%د توم%%ان کن%%د، مثل    دیگ%%ر، خ%%دا متوک%%ل را لعن%%ت 

گف%%%ت ی%%%ک  بدهی%%%د، دی%%%د دارن%%%د ص%%%د توم%%%ان می دهن%%%د، 

 دس%%%تتان را بدهی%%%د، دس%%%تش را داد، دس%%%ت راس%%%ت را ه%%%م

رید، دید یکی دیگر حال امس%ال، ن%ه س%ال دیگ%ر آم%ده،  می بم

١٣سواد
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ری%%دی، گف%%ت آن را پیرارس%%ال بم  گف%%ت: آن دس%%تت را ب%%ده، 

ر. باب%%ا ج%%ان م%%ن، عزی%%ز ج%%ان بم%%  ای%%ن دس%%ت را ه%%م امس%%ال ب 

ک%%%ار  م%%%ن، ف%%%دایت بش%%%وم، قربانت%%%ان ب%%%روم، بیایی%%%د در دل 

ک%رد ی%ا ام%ام حس%%ین؟ ای%ن ب%از، ظ%اهر رد   کنی%د. ح%ال یزی%د بم%

 قض%%یه اس%%ت. ای%%ن ظ%%اهر قض%%یه اس%%ت، اینق%%در ع%%زت دارد،

 اینق%%در ش%%رافت دارد، اینق%%در اس%%م دارد، دس%%ت می دهن%%د،

 ج%%%ان می دهن%%%د. یزی%%%د، ب%%%ه غی%%%ر از لعن%%%ت، ب%%%رای خ%%%ودش

 گذاشت؟ رفقای عزیز، قربانتان بروم، بیایید تفک%ر داش%ته

گ%ر تفک%ر داش%ته باش%ید، پرچ%م تفک%ر، پرچ%م  باش%ید. وال، ا

ک%%ار را گ%%ر آنه%%ا تفک%%ر داش%%تند، ای%%ن  کن بش%%ر اس%%ت. ا  ه%%دایت 

که من چند وق%%ت کردم  کردند، تفکر نداشتند. عرض   نمی 

کنم] خیلی ابعاد که دارم راجع به تفکر [صحبت می   است 

١٤سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ب%ال دارد. ح%ال آن، م%%أمون  آن زم%%ان ب%وده اس%ت، آن ه%م،

 ه%%ارون  آن زم%%ان ب%%وده اس%%ت، م%%ن ه%%م ظ%%الم ای%%ن زم%%ان

کن%%%%د، زم%%%%ان، زم%%%%ان اس%%%%ت، ورق ک%%%%ه نمی   هس%%%%تم! ف%%%%رق 

می خورد.

 یک%%ی از ای%%ن آقای%%ان مهندس%%ین، در ته%%ران خیل%%ی ابع%%ادش

 بالست، من بنا شده اسم نیاورم. یکی از رفق%ا، ی%ک وق%ت

گف%%%ت: ایش%%%ان آنج%%%ا آم%%%ده، ی%%%ک  ب%%%ه م%%%ن ی%%%ک زنگ%%%ی زد، 

ک%رده، ک%رده، تم%ام م%ا مهن%دس ها را جم%ع   مجلس%ی تنظی%م 

 ک%%%س دیگ%%%ری نیس%%%ت و خلص%%%ه، ب%%%ه اص%%%طلح خ%%%ودش،

گف%ت: ب%ه ق%دری ای%ن وارد ک%رده،   خیل%ی س%خنرانی ش%ایانی 

 اس%%ت [ک%%ه] از زم%%ان حض%%رت آدم تم%%ام قل%%درهای جه%%ان را

کرده، درباره تمام شجاعان عالم صحبت  گفته، صحبت 

١٥سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت%%ه: عل%%ی از هم%%ه اینه%%ا ش%%جاع تر اس%%ت.  ک%%رده؛ آن وق%%ت 

 عل%%%ی را در اط%%%راف ش%%%جاع ها آورده اس%%%ت. ایش%%%ان ب%%%ه م%%%ن

گف%ت: زن%گ زده و ی%ک رب%ع ه%م وق%ت خواس%ته.  زن%گ زد، 

 گفت%%م: ب%%رو ب%%ه ایش%%ان بگ%%و: آقاج%%ان، دس%%ت از آن ماش%%ین

 ک%ادیلکت ب%ردار، دس%ت از آن مق%امت ب%ردار ت%ا ی%ک چی%زی

گف%%ت: م%%ن ای%%ن ط%%وری نمی ت%%وانم ب%%ه او بگ%%ویم،  بفهم%%ی. 

گفت%%م: ب%%رو ب%%ه او بگ%%و، قل%%در را ب%%ا  ابع%%ادش خیل%%ی بالس%%ت. 

کس%ان گ%ر رس%تم و افراس%یاب و نمی دان%م  ک%ن. ا  شجاع ج%دا 

ک%ن.  دیگر [بودند]، آنها قل%در بودن%د. قل%در را ب%ا ش%جاع ج%دا 

ب%دود را ب%ه م%ر ب%ن عر ک%ه ب%ه ی%ک شمش%یر عر  شجاع این است 

کن%%%د. دخ%%%تر مرح%%%ب خی%%%بری آنج%%%ا آم%%%ده،  جهن%%%م وارد می 

 پیغم%%%%بر می بین%%%%د س%%%%رش شکس%%%%ته، پیغم%%%%بر خیل%%%%ی روی

١٦سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف%%%%%ت: ب%%%%%الخره، ای%%%%%ن ک%%%%%رد، می   بزرگ ه%%%%%ا حس%%%%%اب می 

 بزرگ زاده ه%%ا، ب%%ه ق%ول م%%ن، دستش%%ان ت%%وی ع%%رب و عج%%م

گف%ت: دخ%تر ج%ان، پیش%انی ات چ%ه  ب%وده اس%ت. [پیغم%بر] 

کن%د، گف%ت: خ%دا پ%دران م%ا را لعن%ت   ش%ده؟ [دخ%تر مرح%ب] 

کردند و اینها را اتصال به ه%%م  هفت قلعه توی هم درست 

ت آم%%%د ای%%%ن در را  کردن%%%د؛ ی%%%ا رس%%%ول ال، وق%%%تی پس%%%ر عمت%%%

 گرفت، هف%ت قلع%ه تک%ان خ%ورد. م%ن قلع%ه هفت%م ب%ودم، از

 روی تخت زمین خوردم، سرم شکست. خب، بفرما، حال

کم%%رش را کن%%د؟  کن%%د، ح%%ال می رود چنی%%ن می  ک%%ار می   چ%%ه 

ک%%ار کند. حال چه  کند، بچه یتیم را سوار می   همچنین می 

گوی%%د ی%%ا تن%%ور را بس%%وزان ی%%ا خمی%%ر کن%%د؟ ب%%ه آن زن می   می 
ک%ن. خ%ب، انص%افا  ک%ن. ت%و قل%در را ب%ا ش%جاع ج%دا   [درس%ت] 

١٧سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هم ایشان هر چند باس%واد ب%وده، ب%ا تفک%ر ب%وده، تفک%ر پی%دا

 ک%%%رد. دی%%%د تفک%%%ر اینجاس%%%ت. [گفت%%%ه ب%%%ود:] م%%%ن ایش%%%ان را

کن%%%م. م%%%ن ه%%%م اول ب%%%ا او  می خ%%%واهم ب%%%بینم و ملق%%%اتش 

گفتم: تو را به حضرت عباس، من کردم،   حضرت عباسی 

کس%%ی م%%ن را نش%%ان ده%%د،  را نش%%ان ن%%ده، م%%ن نمی خ%%واهم 

می خواهد چه چیز من را ببیند؟

ک%ه ای%ن ح%اج ش%یخ عب%اس مح%دث ی%ک مفاتی%ح گفتند   می 

 داش%%ت، همیش%%ه ب%%ا مفاتی%%ح می رف%%ت، مفاتی%%ح او ت%%وی راه

 گ%م ش%ده ب%ود، در ی%ک دک%ان رف%ت، دی%د ای%ن مفاتی%ح دارد؛

ک%%ه ای%%ن چنی%%ن اس%%ت و چن%%ان کن%%د   خیل%%ی دارد تعری%%ف می 

 است و ب%رای ح%اج ش%یخ عب%اس اس%ت و خیل%ی دارد تعری%ف

گف%%ت: وال، ای%%ن، قض%%یه اش ای%%ن اس%%ت و ح%%اج کن%%د.   می 

١٨سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف%ت: ت%و را ب%ه ص%احب ای%ن  ش%یخ عب%اس ه%م م%ن هس%تم. 

گفت: زود از اینجا رد گفت: آره،   مفاتیح قسم، تو هستی؟ 

که می ترسم نخرند. ح%ال ای%ن ف%رد ه%م می خواه%د م%ن  شو 

 را نشان بدهد، چه چیزی را می خواهی نش%ان ب%دهی. باب%ا

کنی%د، م%ن را  جان من، حرف اساسی است، حرف را قب%ول 

گ%%%ر ای%%%ن حرفه%%%ا را نبینی%%%د و م%%%ن را ببینی%%%د،  نبینی%%%د. ش%%%ما ا

کن%%%د. خیل%%%ی ش%%%یطان دس%%%تش  ح%%%رف س%%%ازندگی پی%%%دا نمی 

کس%%ی گ%%وش ب%%ه ح%%رف چ%%ه  گوی%%د   ق%%وی اس%%ت، ب%%ه ش%%ما می 

گ%وش ب%ه ح%رف فلن%ی ب%ده. خ%ب، ش%یطان  می دهی%د؟ بی%ا 

ک%ه می خواه%د گوی%د، راس%تی اش ای%ن اس%ت   ه%م راس%ت می 

که با شما ندارد. کار دیگری  کند،  گمراه  تو را 

 رفق%%ای عزی%%ز قربانت%%ان ب%%روم، بیایی%%د تفک%%ر داش%%ته باش%%ید،

١٩سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی%%د. ک%%ار   بیایی%%د ح%%رف م%%ن را بش%%نوید، بیایی%%د ب%%ا تفک%%ر 

گ%%ر ب%%ا تفک%%ر باش%%ید ب%%اقی نمی آوری%%%د. پرچ%%م تفک%%ر،  وال، ا

 خیل%%%%ی خ%%%%وب اس%%%%ت. ح%%%%ال می دانی%%%%د ای%%%%ن پرچ%%%%م تفک%%%%ر

ک%%ه الن ش%%ما می خواهی%%د ی%%ک  چیس%%ت؟ تفک%%ر ای%%ن اس%%ت 

ک%ه کنی%د   کاری انجام دهی%د خودت%ان را نبینی%د؛ یعن%ی ب%اور 

که ن%دای ولی%ت داری%م، کنید   ما ندای آسمانی داریم، باور 

ک%%ه حرفه%%ای دیگ%%ری ه%%م هس%%ت. خ%%دایا، م%%ن کنی%%د   ب%%اور 

کن%م؟ م%ن وال، کار  کار را بکنم [یا نه]، چه   نمی دانم این 

ک%%ه ی%%%ک پاره وقته%%%ا رفق%%%ا  ب%%%رای ی%%%ک اس%%%تخاره ب%%%ا تس%%%بیح 

گ%ر ک%ه نمی دان%م؛ خ%دایا ا گ%ویم: خ%دایا، م%ن  گوین%د، می   می 

 برای%ش ش%ر ش%ده، ت%و را ب%ه ح%ق پن%ج ت%ن خ%دایا برای%ش خی%ر

ک%ه م%ن از دس%تم می آی%د. قربانت%ان ب%روم، پرچ%م  ک%ن، ای%ن 

٢٠سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن%ار، بنش%ینی، که]، باید از خودی بی%ایی   تفکر [این است 

کن%د، کن%د؟ آن ب%ه دل ت%و اعلم می  ک%ار می   آن وق%ت آن چ%ه 

ک%ار درس%%ت نیس%ت؛ ام%ا ک%ه آن   ب%ه ق%ول م%%ن زن%%گ می زن%%د، 

ک%%%ه داری می خ%%%واهی بکن%%%ی ب%%%ه ق%%%درت ک%%%اری   ش%%%ما ای%%%ن 

ک%%%ار را ب%%%اقی می آوری. عزی%%ز کن%%%ی، ای%%%ن   خ%%%ودت داری می 

ک%ار دارد. ی%ک وق%ت بای%د کار ت%ا   من، باید با تفکر باشی؛ اما 

کن%%ی، کن%ی، ی%%ک وق%%ت ی%%ک س%اعت فک%ر   نی%%م س%اعت فک%ر 

ک%ار را ک%ار دارد. زود  ک%ار ت%ا  کن%ی،   ی%ک وق%ت ی%ک ث%انیه فک%ر 

گوید: «عجلة من الشیطان»، این ه%م روایت%ش.  نکن. می 

گ%ر  عزیز من، فدایت بشوم، تفکر داشته باش. بی%ا ت%ا ح%ال ا

کردی%م و تفک%ر نداش%تیم، الن تفک%ر داش%ته باش%یم.  اش%تباه 

کنی%%%%د، کنی%%%%د، ش%%%%ب بنش%%%%ینید فک%%%%ر   ی%%%%ک ق%%%%دری نگ%%%%اه 

٢١سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک%ه کج%ا می روی  کج%ا می روی؟   نمی خواهد جایی ب%روی، 

ک%ه چیس%ت. پ%س  این، نه تفک%ر دارد، ن%ه ح%الی اش اس%ت. 

همانجا بنشین.

کن%د، ی%ک شخص%ی پی%ش گلپایگ%انی را رحم%ت   خ%دا آق%ای 

گفت%%ه ب%%ود: م%%ا چط%%وری ام%%ام زم%%%ان را  ایش%%ان آم%%ده ب%%ود، 

گفت%%ه ب%%ود: بنش%%ین، ب%%ا ایش%%ان کنی%%م؟  ک%%ار   بشناس%%یم، چ%%ه 

 ح%رف ب%%زن. ت%و ه%%م بنش%%ین ب%%ا خ%دا ح%%رف ب%%زن، بنش%%ین ب%%ا

ک%%ن، ی%%ک  ام%%ام زم%%انت ح%%رف ب%%زن، بنش%%ین از او مش%%ورت 

 کاری را زود نکن. مرتب، دنب%ال ث%واب می رون%د. باب%ا ج%ان

 من، عزیز جان من، مگر شریح قاضی سواد نداشت؟ تفکر

گ%ر گوین%د ایش%ان ن%ود و پن%ج س%اله ب%ود، ا  نداش%ت. اتفاق%ا  می 

 م%ردک تفک%ر داش%ت، خ%ب، [ای ش%ریح] ت%و پن%ج س%ال دیگ%ر

٢٢سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هم زن%ده ای، دو س%ال دیگ%ر ه%م زن%ده ای. بی تفک%ری، آدم

ک%ه ت%و  را به اینج%ا می رس%اند. دیگ%ر ای%ن چن%د س%ال چ%ه ب%ود 

ک%%%ردی؟ تفک%%%ر نداش%%%ت. ای%%%ن  قت%%%ل ام%%%ام حس%%%ین را امض%%%ا 

 ابوموس%ی اش%عری  احم%ق تفک%ر نداش%ت. آخ%ر، احم%ق، خ%دا

گفت%ه عل%ی، جبرئی%ل گفت%ه عل%ی، ق%رآن   گفت%ه عل%ی، پیغم%بر 

گفت%%ه عل%%ی، گفت%%ه عل%%ی، اس%%رافیل   گفت%%ه عل%%ی، میکائی%%ل 

گفت%ه عل%ی، گفت%ه عل%ی، خلق%ت  گفت%ه عل%ی، آس%مان   زمی%%ن 

ک%ردم. آدم ل%ع  گ%ویی: «م%ن» هس%%تم، عل%ی را خر  ح%ال ت%و می 

 مهن%%دس، اینق%%در بی ش%%عور [باش%%د]؟ حس%%ین ب%%ن روح تفک%%ر

گوی%%د: ن%%%ائب م%%ن ب%%%اش،  دارد. ح%%ال ام%%ام زم%%%ان ب%%ه او می 

گوی%د، گوید: آقا می شود نشوم؟ خب، بفرم%ا، او چ%ه می   می 

گوی%د، ای%ن بی س%واد گوی%د؟ آن باس%واد چ%ه می   ای%ن چ%ه می 

٢٣سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کج%%اییم؟ باب%%ا بی%%ا تفک%%ر داش%%ته ب%%اش روی گوی%%د؟   چ%%ه می 

 ای%%%ن حرفه%%ا فک%%ر بک%%%ن. ت%%و را ب%%ه حض%%رت عب%%%اس، م%%ن را

 نبینی%د، ح%رف را ببینی%د. باب%ا ج%ان، ح%رف را بس%نجید، ب%ه

گوی%%د: گوید: نه، این می  گوید [نائب] بشو، می   آن دارد می 

ک%%ه  م%%ن خ%%ودم می خ%%واهم بش%%وم. خ%%ب، ی%%ک چن%%د وق%%ت 

کارش رفت. شد، به او خندیدند، تمام شد پی 

 رفق%ای عزی%ز، بیایی%د تفک%ر داش%ته باش%ید. چی%زی در دس%ت

کنی%د کس%ب  ک%ه آنج%ا از ش%ما بخرن%د، چی%زی اینج%ا   بگیری%د 

گ%ر این ط%رف و آن ط%رف می زن%%م،  ک%ه از ش%ما بخرن%%د. م%ن ا

ک%ه رفق%ای عزی%ز قب%ول  می خواهم ب%رای ش%ما ش%اهد بی%اورم 

 کنن%د. مگ%ر ای%ن پس%ر ن%وح نیس%ت «ان%ک لی%س م%ن اهل%ک»

 ش%%%%د؟ وال، وال، بیش%%%%تر م%%%%ا «ان%%%%ک لی%%%%س م%%%%ن اهل%%%%ک»

٢٤سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنید. مگر عرق خورد، ش%%راب ت پیدا   هستیم. بیایید اهلیت

ک%رد؟ ام%ر باب%ایش را اط%اعت نک%رد، م%ن ه%م ک%ار   خورد، چه 

کن%%م؛ م%%ن «ان%%ه لی%%س م%%ن  ک%%ه ام%%ر ولی%%ت را اط%%اعت نمی 

 اهل%%ک» هس%%تم. بگ%%ذار تاری%%خ ورق بخ%%%ورد، بفهمی%%%د م%%ن

ت گویید خدا او را بیامرزد. اهلیت%% گویم یا نه، می   درست می 

ک%ن. وال، ت%و ت پی%دا  کن. با امام زمان خودت، اهلیت%  پیدا 

کن%%د. آن قل%%ب ع%%الم امک%%ان اس%%ت، ت%%و را  را راهنم%%ایی می 

گی%%%رد. خ%%%دای تب%%%ارک و کن%%%د، دس%%%تت را می   راهنم%%%ایی می 

گذاش%%ته ت%ا  تع%%الی در تم%ام ابع%%اد، ب%ه ق%ول م%%ا ی%ک مس%%توره 

ک%ه گذاشته است. آنقدر خ%دا مش%کلش اس%ت  کفار   حتی در 

کف%%ار گذاش%%ته، ح%%اتم ط%%ایی را در  کف%%ار   ش%%ما را بس%%وزاند. در 

گوید: بابا ج%ان، م%ن را قب%ول ن%داری، ق%رآن را  گذاشته، می 

٢٥سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

قبول نداری، بیا سخی شو من تو را نسوزانم.

بسم ال الرحمن الرحیم

 الس%%لم علی%%ک ی%%ا اباعب%%دال، الس%%لم علیک%%م و رحم%%ة ال و

برکاته

ک%ه  رفق%ای عزی%ز، م%ن ب%ه دین%م قس%م، ی%ک وق%ت می بین%%م 

 بعض%%ی ها دارن%%د ب%%رای خودش%%ان ی%%ک ابع%%ادی را ب%%ه وج%%ود

گ%ر ی%ک  می آورند، اینها برای خودشان خوب نیس%ت. م%ن ا

ک%%%ه ام%%%ام ک%%%ه هم%%%انطور   حرف%%%ی می زن%%%م، دل%%%م می خواه%%%د 

گف%%ت، وال، م%%ن دارم «ه%%ل  حس%%ین «ه%%ل م%%ن ناص%%ر» می 

که من تشخیص گویم؛ یعنی یک چیزی را   من ناصر» می 

که یک قدری دارد مشکل از برای رفق%%ا  می دهم، می بینم 

٢٦سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 و دوس%تان امیرالم%ؤمنین، دارد ب%ه وج%ود می آورد م%ن روی

کن%%%م. ن%%%ه اینک%%%ه م%%%ن ح%%%ال عن%%%اد داش%%%ته  آن ص%%%حبت می 

کس%%ی باش%%د ی%%ا عن%%ادی داش%%ته  باش%%م، بخ%%واهم مقص%%دم 

ک%ه م%ن از ش%نونده های عزی%ز  باش%م ی%ا از ای%ن حرفه%ا؛ چ%ون 

ک%ه روای%ت و کس%رتر هس%تم؛ ام%ا از ش%ما خواهش%مندم   خیل%ی 

گ%%ر ی%%ک ک%%ه ا کنی%%د. حض%%رت می فرمای%%د   ح%%دیث را اط%%اعت 

ک%ه ک%ار داری  رت را ب%ردار، چ%ه  ی از دهان سگ افتاد، ت%و دم رت  دم

 این سگ، سگ است، هر چه می خواهد باشد. آدم عاق%%ل

رت را برمی دارد. شما شخص را نبینید و من را هم نبینی%%د.  دم

ک%ه م%ن که ش%ما ای%ن فک%ر را نکنی%د و ب%ا ای%ن ابع%ادی  گر   اما ا

کنید، نه، اش%کالی ن%دارد. م%ا دو هفت%ه راج%ع ب%ه  گفتم نگاه 

کردی%م، ای%ن تفک%ر خیل%ی ابع%ادش بالس%ت.  تفک%ر ص%حبت 

٢٧سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 من انشاءال یک روز دیگر ه%م می خ%واهم ابع%اد ای%ن تفک%ر

ک%%ه مث%%ل خ%%ود م%%ن ک%%ه ی%%ک ق%%دری   را راج%%ع ب%%ه اشخاص%%ی 

کنم. هستند صحبت 

کن%د،  الن این آقا به یک دوست امیرالمؤمنین ت%وهین می 

ک%رد، ک%ه ب%ه ای%ن ت%وهین  گوید: ای%ن س%واد ن%دارد. وق%تی   می 

گ%ر ایش%ان م%ؤمن باش%د، روای%ت داری%م حض%رت می فرمای%د:  ا

گ%%ر ش%%ما ب%%ه یک%%ی از دوس%%تان م%%ا، ب%%ه ی%%ک م%%ؤمن، ت%%وهین  ا

ک%%%ردی. قرب%%%انت  ک%%%ردی، انگ%%%ار ای%%%ن خ%%%انه خ%%%دا را خ%%%راب 

کسی نک%ن؛ ش%اید آن  بروم، شما سواد داری؛ اما توهین به 

ک%%ه م%%ؤمن در بی%%ن م%%ردم،  در ن%%زد خ%%دا عزیزت%%ر باش%%د. چ%%ون 

گوی%ا کن%د،   گمن%ام اس%ت. خ%دا ح%اج ش%یخ عب%اس را رحم%ت 

 خودش بوده است، اما ایش%ان نس%بتش را ب%ه مرح%وم ح%اج

٢٨سواد
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که درس خواندند، مرحوم سید ب%ه گفت: وقتی   شیخ داد. 

کن%ی، گفته بود شما دیگر از درس من استفاده نمی   ایشان 

 برو. ببین، بابا جان من، قربانتان بروم، عزیز من، بیایی%د

 پرچ%م تفک%ر دس%ت بگیری%د. ایش%ان تفک%ر داش%ت، دی%د الن

گفتن%%%د ت%%%و مجته%%%د ش%%%دی؛ قرب%%%انت ب%%%روم، ف%%%دایت  ب%%%ه او 

کن%%د، گ%%ویم بای%%د مرج%%ع، تقلی%%د  ک%%ه می   بش%%وم، ح%%ال آنج%%ا 

 اینجاس%%ت. م%%ن بی س%%ند ح%%رف نمی زن%%م، ای%%ن را ب%%ه ش%%ما

 بگویم. اصل  من بی سند حرف نمی زن%م. ب%بین اینج%ا دارد

گفت%%م، ش%%ما ب%%ه م%%ن ک%%ه م%%ن ب%%ه ش%%ما  کن%%د. آنج%%ا   تقلی%%د می 

ک%%ه تقلی%%د چط%%ور اس%%ت، ح%%ال خ%%ودم دارم ب%%ه ش%%ما  نگفتی%%د 

کردی%%د، ام%%ا کن%%م، م%%ن را اح%%ترام  گ%%ویم. م%%ن تش%%کر می   می 

ک%%ه کن%%د. ح%%ال  گ%%ویم. ای%%ن دارد تقلی%%د می   الن ب%%ه ش%%ما می 

٢٩سواد
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گفته برو، تو مجتهد شدی، دارد می آی%%د  مرحوم سید به او 

کسی مرج%ع اس%ت؟ گوید. چه  کند، مرجعش چه می   تقلید 

کس%%ی مرج%%ع کس%%ی مرج%%ع اس%%ت؟ عل%%ی، چ%%ه   حس%%ین، چ%%ه 

کند. آق%ا ج%ان  است؟ امام زمان، دارد از مرجعش تقلید می 

 م%%ن، حس%%ین ج%%ان، ف%%دایت بش%%وم، مرج%%ع  م%%ن، م%%ن چ%%ه

 کن%%%م؟ تکلی%%%ف م%%%ن چیس%%%ت؟ م%%%ن ح%%%ال می خ%%%واهم ب%%%روم

 پیش اولیای خدا درس بخوانم، آن اولی%ای خ%دا درس ت%و

 را به من بدهد، درس علی را بدهد، درس حکم%ت بده%د،

گف%%%ت: س%%ر ق%%بر ح%%%بیب می روی، آن  حکم%%%ت ای%%%ن اس%%%ت. 

کن%%د، آن اس%%ت. گ%%دایی می  ک%%ه دارد س%%ر ق%%بر ح%%بیب   کس%%ی 

کن%د، کرده در پنجره ها؛ خ%دا روزی ت%ان   دید این دستش را 

گوی%%%د: حس%%%ین کن%%%د متوک%%%ل ه%%%ر زم%%%انی را، می   خ%%%دا لعن%%%ت 

٣٠سواد
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 ج%%ان، آقاج%%ان، ح%%بیب خیل%%ی پی%%ش ت%%و آب%%رو دارد، ح%%بیب

ک%ه نک%ردم، ک%ردی، م%ن   ج%ان، ت%و خ%ودت را ف%دای حس%ین 

ک%رده، نم%ره ب%ه ت%و داده، ب%ه  من آمدم ت%ا اینج%ا، ت%و را قب%ول 

گف%%ت: دس%%ت روی کن%%د. ایش%%ان می   آق%%ایت بگ%%و اینط%%وری 

گفتم: آره، قضیه کن،  گفت: بابا، ولم  گذاشتم،   شانه اش 

گف%%ت: بی%%ا بروی%%م ج%%ایم را نش%%انت ب%%دهم. م%%ا  ای%%ن اس%%ت، 

کاروان س%%را ی%%ک حج%%ره ای  رف%%تیم دی%%دیم رف%%ت ت%%وی ی%%ک 

که همه اش میکروب است، هم%%ه گویند   که، باسوادها می 

ک%ه ت%و دی%دی کج%اییم؟ آن حج%ره ای   آن ولی%ت اس%ت؛ م%ا 

گف%%ت: ف%%ردا  س%%یاه و دودی اس%%ت، همه اش ولی%%ت اس%%ت. 

گف%%%ت ت%%%ا ص%%%بح نخوابی%%%دم.  ص%%%بح بی%%%ا اینج%%%ا. ایش%%%ان می 

کس%%ی گف%%ت فلن%%ی، ت%%وهین ب%%ه  ک%%ه می   منظ%%ور ایش%%ان ب%%ود 

٣١سواد
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ک%%%ردم، گف%%%%ت: ت%%%%ا ص%%%%بح نگ%%%%اه ب%%%%ه س%%%%تاره ها می   نکنی%%%%د. 

 می آمدم بیرون، می رفتم، اص%ل  خ%وابم ن%برد. ص%بح رفت%م،

 دیدم رو به قبله خوابیده، یک نوش%ته ه%م روی س%ینه اش

ک%ه م%ن رس%وا ش%دم، م%ن را ب%بر.  اس%ت؛ حس%ین ج%ان، ح%ال 

گویی%د؟ ی%ک چی%زی ط%وطی واری بل%د  چه چی%زی داری%د می 

 هس%%تید، اینج%%ا آب%روی ای%%ن را می ری%%زی، آنج%ا آب%روی آن را

گف%%%ت: عزی%%%ز م%%%ن، اولی%%%ای خ%%%دا ت%%%وی ای%%%ن  می ری%%%زی. می 

کجاییم؟ لباسها هستند، نه توی سواد. ما 

کن%%م. ش%%ما ن%%ف  ک   م%%ن نس%%تجیر ب%%ال، نیام%%دم باس%%وادها را 

کشیدی، دک%تر ش%دی، مهن%دس ش%دی، م%ن  خیلی زحمت 

 عمل%ه ش%دم؛ ام%ا ب%رای دنی%ایت خ%وب اس%ت. آق%ا، ای%ن ت%و را

 نج%%ات نمی ده%%د، ای%ن ب%رای دنی%%ایت خ%وب اس%ت. س%واد،

٣٢سواد
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 کس%ب اس%ت. آق%ا نج%ار ش%ده، آق%ا در و پنجره س%از ش%ده، آق%ا

گ%%%ری  معم%%%ار ش%%%ده، آق%%%ا بن%%%ا ش%%%ده، آق%%%ا چیزه%%%ایی را ریخته 

کس%ب اس%ت. گرف%تی، ای%ن  کند، تو ه%م رف%تی س%واد ی%اد   می 

ک%%%ه ی%%%%ک ق%%%%دری نرفت%%%ه، ی%%%%ک ق%%%دری  آن بن%%%ده خ%%%دایی 

ک%%%ه ک%%%م اس%%%ت. آق%%%ا ج%%%ان، ش%%%ب   خلص%%%ه، س%%%ور و س%%%اتش 

 می ش%%ود مثل  ب%%ه ش%%ما پن%%ج ه%%زار توم%%ان می دهن%%د، ب%%ه م%%ن

 پانصد تومان می دهند. طوری نمی ش%ود، م%ن ه%م می روم

گی%%رم. ده هس%%ت را می  ده مر%% ک%%ه خلص%%ه، زر  ی%%ک چیزه%%ای 

 برای من صبح می شود، برای ت%و ه%م ص%بح می ش%ود. ای%ن

 نجات دهن%%%%%ده نیس%%%%%ت، پ%%%%%س نجات دهن%%%%%ده چیس%%%%%ت؟

ک%%ه روح داش%%ته باش%%د. م%%ن ی%%ک وق%%ت در یک%%ی از  س%%وادی 

ک%%%ه اینه%%%ا در زم%%%ان پیغم%%%بر، خیل%%%ی گفته ام   ص%%%حبت هایم 

٣٣سواد
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کردن%%%د، اس%%%لم خیل%%%ی داش%%%ت پی%%%ش  قش%%%نگ جن%%%گ می 

گفتن%%د: ی%%ا رس%%ول ال، م%%ا ایم%%ان آوردی%%م،  می رف%%ت، آمدن%%د 

گف%%%ت: اینه%%%ا اس%%%لم آوردن%%%د.  جبرئی%%%ل ف%%%وری ن%%%ازل ش%%%د، 

گوید شما اسلم آورده اید.  پیغمبر فرمود: جبرئیل آمده می 

ک%ه ی%ا محم%د، گذشت، به پیغمبر ام%ر ش%د   آقا، مدت زمانی 

کن%%ی. ب%%ه ام%%ر خ%%دا، ب%%ه ام%%ر جبرئی%%ل،  عل%%ی را بای%%د معرف%%ی 

کمل%ت لک%م دینک%م» ک%رد. «الی%وم ا  پیغم%بر، عل%ی را معرف%ی 

کافی است، هف%ت ه%زار جمعی%ت، هفت%اد  روایت در [کتاب] 

گوی%ا نظ%ر  هزار جمعیت اینها همه، ایمان را قبول نکردن%د. 

 م%%ن، هف%%ت ه%%زار اس%%ت، ایم%%ان را قب%%ول نکردن%%د، پن%%ج نف%%ر

ک%%%ه ک%%%ه پیغم%%%بر فرم%%%ود  کردن%%%د. آن روزی   ایم%%%ان را قب%%%ول 

 اس%%لم آوردی%%د، اس%%لم ب%%ود. اس%%لم بی ایم%%ان، عم%%ر اس%%ت و

٣٤سواد
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 اب%%ابکر و پیروانش%%ان. اص%%ل، ایم%%ان اس%%ت. س%%واد  بی ولی%%ت

 ه%%%م همین ط%%%ور اس%%%ت، روح ن%%%دارد. م%%%ن نمی خ%%%واهم ب%%%ه

 دکتره%%%ا جس%%%ارت بکن%%%م. ی%%%ک دوس%%%تی دارم از علماس%%%ت،

گوی%%ا ی%%ک گف%%ت: ی%%ک زن%%ی اس%%ت،   اینج%%ا تش%%ریف می آورد، 

 کم%%%ی خویش%%%اوندی ب%%%ا م%%%ا دارد، ایش%%%ان چن%%%د وق%%%ت ب%%%ود

گفتند: چن%%دین م%اه  بچه دار نمی شده، حال بچه دار شده، 

گفتن%%د: ای%%ن  بای%%د بخواب%%د، ح%%ال بچه دار ش%%ده و خلص%%ه، 

ک%ه  بچ%ه م%دفوع ن%دارد. [بچ%ه را] ب%رده پی%ش ی%ک دک%تری 

 خیل%ی متخص%ص اس%ت، ش%اید [نظی%رش] در ای%ران نباش%د،

ک%ه گذاشته، در ص%ورتی   رفته یک مدفوع هم به این بچه 

 بچ%%ه م%%دفوع ه%%م داش%%ته اس%%ت. ب%%بین، دک%%تر تفک%%ر ن%%دارد،

گرفته،  حال رفته خارج، دوره خارجش را دیده، تخصص 

٣٥سواد
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 آمده، تفکر ندارد. تفکر، حرف دیگری است. آقاجان من،

گ%ویی؟ ای%ن باس%واد، دوره دی%ده،  چرا به مردم بی سواد می 

 چندین سال است در خارج است، تش%خیص ی%ک م%دفوع

کج%ایی؟ تش%خیص ی%ک م%دفوع بچ%ه را  بچه را نمی دهد. 

 نمی دهد، بچه مدفوع داشته، یک مدفوع هم روی بچ%%ه

ک%%ه ای%%ن ک%%ن  ک%%ه ش%%ما التم%%اس   گذاش%%ته اس%%ت. ح%%ال آم%%ده 

م%ان پ%ا ش%دیم ی%ک ن 
لکر  بچ%ه خ%وب بش%ود. م%ا ب%ا ای%ن زب%ان ار

حرف هایی زدیم.

 ح%%ال س%%راغ لقم%%ان حکی%%م بی%%ا؛ ای%%ن حکی%%م اس%%ت، آن ه%%م

کر م%ا را ب%ه گوید شم%  حکیم است. لقمان تفکر دارد. خدا می 

کرش بیش%تر ش%د،  جا آورد، ما علم حکمت به او دادی%م، شم%

 تش%%%کرش بیش%%%تر ش%%%د، م%%%ا عل%%%م اولی%%%ن ت%%%ا آخری%%%ن را ب%%%ه او

٣٦سواد
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 دادیم. بابا، این یک دکتر است، آن ه%م ی%ک دک%تر اس%ت.

گرفت%ه اس%ت؟ پی%ش کس%ی ی%اد   این رفته سواد را پی%ش چ%ه 

کس%%ی ی%%اد  انگلیس%%ی ها و امریکایی ه%%ا، او رفت%%ه پی%%ش چ%%ه 

 گرفت%ه؟ در درگ%اه ولی%ت زان%و زده اس%ت. چ%را م%ا عقلم%ان را

کسی می دهیم؟ این تفکر [است]، تفکر یعنی این.  دست 

ک%ه پروفس%ور ش%ده، ح%ال آم%ده اس%ت.  بع%د از چن%%دین س%ال 

 چرا؟ آقای لقمان، پرچم تفکر دارد، آقای دکتر چه چی%%زی

 دارد؟ پرچ%%%%م تخص%%%%ص. ت%%%%وجه بفرمایی%%%%د، ای%%%%ن پرچ%%%%م

 تخصص دارد، مدفوع بچه را تشخیص نمی دهد. تو چ%%ه

گ%%ویی، باس%%واد و ب%%ی س%%واد؟ ای%%ن حرفه%%ا  چی%%زی داری می 

ک%ه می زنی%د؟ مگ%ر «العل%م ن%ور  یق%ذفه ال ف%ی قل%ب  چیس%ت 

گوید م%ا می دهی%م، ش%ما ح%ال که خدا می   من یشاء» نیست 

٣٧سواد
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 چه%%%%ار روز رف%%%%تی پی%%%ش انگلیس%%%ی ها و امریکایی ه%%%ا درس

گفتن%د، ش%ما منک%ر خ%دا ه%م  خوان%دی، چه%ار ت%ا دک%تر ب%ه ت%و 

که امیرالمؤمنین اشراف می ده%%د،  شدی؟ مگر این نیست 

 خوب و ب%د را تش%خیص می ده%ی، ب%ه ح%دیث و روای%ت، ب%ه

 همه جا مسلط می ش%وی؟ چ%را م%ا مت%وجه نیس%تیم؟ چ%را م%ا

 نمی فهمی%%م؟ آق%%ای عزی%%ز، بی%%ا ب%%رو این ط%%رف. مگ%%ر س%%لمان

ا اه%ل ال%بیت»، ج%زء اه%ل  کج%ا درس خوان%ده؟ «س%لمان منت%

 بی%ت ش%ده، عل%م اولی%ن ت%ا آخری%ن را ه%م دارد. خ%انم عزی%ز،

ک%%%ه ک%%%ه م%%%ادرت را قب%%%ول ن%%%داری، وال، م%%%ن می دان%%%م   ت%%%و 

گری%%ه گ%%ویم، ای%%ن م%%ادر دارد  گری%%ه می  گ%%ویم، ب%%ا چش%%م   می 

گوی%%%د: ب%%ه ح%%رف م%%%ن نیس%%ت، [ب%%ه م%%ادرش] کن%%د، می   می 

کس%ی گوی%د: م%ن دیپل%م دارم. خ%ب، ای%ن دیپل%م را چ%ه   می 

٣٨سواد
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گوی%%د:] م%%ن م%%افوق دیپل%%م  ب%%ه ت%%و داده؟ [ب%%ه م%%ادرش می 

گوی%د:] ام%ر م%ن را  هستم، برو تو حالی ات نیست، [مادر می 

کند. هم اطاعت نمی 

 پ%در ج%ان، عزی%ز م%ن، خ%انم، ب%ه ق%ول امروزی ه%ا خ%واهران

 عزیز، بیایید تفکر داشته باشید. این خدیجه، س%لم ال و

 س%%%لم علیه%%%ا اس%%%ت، [روز قی%%%امت] هفت%%%اد ه%%%زار مل%%%ک ب%%%ه

گوین%د، هفت%اد ه%زار  استقبالش می آید، مبارک ب%اد ب%ه او می 

ورتش اس%%ت. س%واددار ه%%م می خ%%واهی، عایش%%ه س%%کم  مل%%ک ا 

 [است]، س%ی ه%زار ح%دیث از پیغم%بر حف%ظ اس%ت. پ%س چ%را

 اهل آتش است؟ این سواددار، چرا اهل آت%ش اس%ت؟ پ%س

 سواد، نجات دهنده بشر نیست، ولیت نجات دهنده بشر

ک%ه ه%م ک%ه دک%ترا داری، می ت%وانی   اس%ت. آقاج%ان م%ن، ت%و 

٣٩سواد
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 اینج%%وری بش%%وی، ه%%م آنج%%وری بش%%وی. ه%%م از س%%وادت

کنی، هم از ولیتت. سواد بی ولیت، روح ن%%دارد.  استفاده 

ک%ه ک%ه ش%ما [کت%اب] س%یوطی   مگ%ر ای%ن اه%ل تس%نن نیس%ت 

 می خوانی%%%%د ب%%%%رای اوس%%%%ت. آنه%%%%ا از علم%%%%ای م%%%%ا باس%%%%وادتر

کت%%%اب آنه%%%ا را ک%%%ه می بین%%%ی، بای%%%د   هس%%%تند. ای%%%ن آق%%%ایی 

 بخوان%د. چ%را اه%ل آت%ش هس%تند؟ چ%را اه%ل آت%ش هس%تند؟

ک%%%ه نجات دهن%%%ده نیس%%%ت. عزی%%%ز م%%%ن، ت%%%و ب%%%ه ی%%%ک  س%%%واد 

ک%%ه پرچ%%م توحی%%د داش%%ته باش%%د، پرچ%%م ولی%%ت  چی%%زی بن%%از 

داشته باشد.

کرم یک سر و  به دینم قسم، من قیامت را دیدم، پیغمبر ا

 گ%%ردن از تم%%ام م%ردم بلن%%دتر ب%%ود. تم%%ام اه%ل تس%%نن دورش

کاره%ا [ه%م بودن%د]، گنه   ریخته بودند. ی%ک ع%ده ای ه%م از 

٤٠سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر آنه%ا مثل  ص%د و پنج%اه ت%ا بودن%د، کمی بودند، ا  یک عده 

 اینها پنجاه تا بودند. پیغمبر منتظ%ر وح%ی ب%ود، ی%ک دفع%ه

ک%%ارت عل%%ی دارد، ک%%ه  کس%%ی  گف%%ت: ه%%ر   وح%%ی ب%%ه او رس%%ید، 

ک%ه ه%م ن%دارد آن ط%رف ب%رود. پیغم%بر  این ط%رف ب%رود، ه%ر 

گف%ت: مگ%ر م%ن نگفت%م، خ%دا نفرم%ود: «الی%وم  اشاره فرمود، 

کمل%%ت لک%%م دینک%%م» چ%%را قب%%ول نکردی%%د؟ اینه%%ا تمامش%%ان  ا

کن%د. مگ%ر ک%اری می  کردند ح%ال پیغم%بر برایش%ان   خیال می 

ک%%%ار داری%%%م کن%%%د؟ م%%%ا چ%%%ه  ک%%%ار می   پیغم%%%بر بی اج%%%ازه خ%%%دا، 

کسی دارد از خودش ی%ک حرف%ی می زن%د. ه%ر کنیم؟ هر   می 

کن%%%د]. ب%%%ه ک%%%ارت عل%%%ی دارد، [نج%%%ات پی%%%دا می  ک%%%ه   کس%%%ی 

 وجدانم قسم، من آنج%ا، همچنی%ن آزاد  آزاد ب%ودم، م%ن ن%ه

کاره%%%ا، م%%%ن خیل%%%ی آزاد گنه  نی ها ب%%%ودم، ن%%%ه ج%%%زء   ج%%%زء سم%%%

٤١سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بودم. خدا می دان%د آنج%ا چق%در تماش%ا دارد، قرب%انت ب%روم،

 بیایی%%د نگ%%اه ب%%ه ص%%فحه تلویزی%%ون نکنی%%د، آن وق%%ت آنج%%ا

کنی%%د.  تماش%%ا را ب%%ه ش%%ما نش%%ان می ده%%د، راح%%ت تماش%%ا می 

ک%%ه نگ%%و، هی%%چ ملل%%ی نداش%%تم؛ فق%%ط  چن%%ان م%%ن آزاد ب%%ودم 

 جلوه نورانی پیغمبر را می دیدم، چشم از او برنمی داش%%تم،

 اص%%%%ل  ب%%%%ه جم%%%%ال مب%%%%ارک پیغم%%%%بر خش%%%%ک ش%%%%ده ب%%%%ودم.

(صلوات).

ک%ه  آقاجان من، قرب%انت ب%روم، دک%تر ج%ان، مهن%دس ج%ان 

کج%%ایی؟ ت%%و داری چ%%ه  می ترس%%م بگ%%ویم، مهن%%دس ج%%ان 

گ%%%ویی؟ ت%%%و خ%%%ودت ب%%%ه خ%%%ودت نم%%%ره دادی،  چی%%%زی می 

 خ%ودت ب%ه خ%ودت نم%ره دادی، خ%ب، ف%ردای قی%امت ه%م

گوی%%%د: ت%%%و خ%%%ودت ب%%%ه خ%%%ودت نم%%%ره دادی، مگ%%%ر م%%%ن  می 

٤٢سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دادم؟ م%%%ن ی%%%ک ق%%%دری مش%%%کلم هس%%%ت ای%%%ن را بگ%%%ویم،

 مجبورم بگویم، ب%ه مهندس%ین جس%ارت نش%ود، ب%ه دکتره%ا

 جسارت نشود، به علما جسارت نش%ود، وال، ب%ال، ت%ال،

کس مقص%د ن%دارم؛ ام%ا دارم  من مقصد ندارم. من به هیچ 

 می بین%%%%م چ%%%ه خ%%%بر اس%%%ت. ن%%%ه اینک%%%ه ب%%%ه م%%%ن بگوین%%%%د،

گ%%%ر س%%%واد ارزش دارد، ای%%%ن ش%%%لمغانی، مق%%%امی  می بین%%%م. ا

 داشت تا اینک%ه ام%ام زم%ان تش%ریف نی%اورده ب%ود. ش%لمغانی

 است و مقام دارد. پدر ای%ن عل%ی ب%ن ب%ابویه ب%وده، س%ه ت%ا از

 علم%%ای مه%%م بودن%%د. ح%%ال ام%%ام زم%%ان آم%%ده ن%%ائب معل%%وم

گف%ت: ب%رو ب%ه  کن%د، آقای%ان آمدن%د جل%و، نم%ره می خواهن%%د. 

 آن حس%ین ب%ن روح بگ%و، بیای%د بق%ال اس%ت. ای%ن ه%م مث%ل

 م%%%ن بی س%%%رمایه ب%%%وده اس%%%ت. چه%%%ار ت%%%ا از ای%%%ن ص%%%فحه ها

٤٣سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف%ت: چ%ه ک%ار دارد.  گف%ت: آق%ا ام%ام زم%ان ب%ا ش%ما   داش%ت، 

گف%%%ت: می خواه%%%د ش%%%ما را ن%%%ائب ق%%%رار ده%%%د.  ک%%%ارم دارد؟ 

گف%%%ت: می ش%%%ود م%%%ن [ن%%%ائب] نش%%%وم،  [حس%%%ین ب%%%ن روح] 

م%ر ام%ام اس%ت، گف%ت: ن%ه، ار  می ش%ود م%ن بق%الی ام را بکن%م؟ 

گ%رد اس%ت، گرد هم دارد دور می زند. بابا، دوره   برو آن دوره 

کنی! دک%تر ج%ان، مهن%دس ج%ان، ع%الم  تو او را مسخره می 

گف%ت: کن%ی؟   ج%ان، من%بری ج%ان، چط%ور ب%ه ای%ن نگ%اه می 

گ%ر س%واد ارزش دارد چ%را اینه%ا را  بیا، چ%را آنه%ا را ق%رار ن%داد؟ ا

کرد؟ مق%ام دارد، نمی توان%د از  قرار نداد؟ حال شلمغانی چه 

که ما شب ب%ا ه%م بیت%وته داری%م کرد [گفتن]   آن بگذرد، بنا 

کار داریم، آقا، لعنت نامه برایش نوشت. بروی%%د  و شب چه 

ک%افی نوش%ته، بروی%د ببینی%د. کتابه%ا ببینی%د، در [کت%اب]   در 

٤٤سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ررو اس%%ت! ب%%ه  ح%%ال لعنت ن%%امه ب%%ه او داده، ب%%بین چق%%در پم%%

رروت%%%%ر گ%%%%ویم، م%%%%ن از مهن%%%%دس ها پم  ج%%%%ان خ%%%%ودم دارم می 

ررو اس%ت؟ ت%ا حس%ین [ب%ن] روح  ندیدم. حال ببین، چقدر پم%

ک%ه ام%ام گف%ت: م%ردم، ن%ه اینک%ه   لعنت نامه را دستش داد، 

گن%اه دوری، گفت%ه ت%و از  گف%ت:  گفته: تو از م%ا دوری،   زمان 

کرد؟ بفرما. کار  از معصیت دوری! ببین، چه 

 پ%%س قربانت%%ان ب%%روم، عزی%%ز م%%ن، ب%%%بین، م%%ن چ%%ه چی%%زی

گویم؟ ام%ام زم%ان ولی%ت می خ%رد، حس%ین [ب%ن] روح ی%ا  می 

گرد ولیت دارد. ولیت می خرد، نه لب%اس. ولی%ت  آن دوره 

 می خرد، نه خودخواهی. این اس%ت تفک%ر، بیایی%د تفک%ر ب%ه

کنی%م. وال،  هم بزنید، بیایید برای خودم%ان ی%ک فک%ری 

که «آخرة بقا و الدنیا فنا». بیایید برای بق%ا گوید   راست می 

٤٥سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ%%%%ویم.  ی%%%%ک فک%%%%ری بکنی%%%%د. م%%%%ن ای%%%%ن را برعک%%%%س می 

گ%%ویم: م%%ا «الخ%%رة فن%%ا، و ال%%دنیا بق%%ا» ش%%دیم، بی%%ا ی%%ک  می 

کنی%%%م. س%%%واد، خ%%%وب اس%%%ت. م%%%ن  ب%%%رای خودم%%%ان فک%%%ری 

ک%ه روح داش%ته باش%د. س%وادی کن%م؛ س%وادی   دوب%اره تک%رار 

 ک%%%ه روح ن%%%دارد، ب%%%رای ش%%%ما ض%%%للت اس%%%ت، ب%%%رای ش%%%ما

گوی%%د: علم%%ا افض%%ل از ک%%ه می   گمراه%%ی اس%%ت. مگ%%ر ن%%داریم 

 انبی%%%ای س%%لف هس%%%تند؟ داری%%%م، بی%%%ا آن بش%%%و، بی%%%ا مرح%%وم

ت بش%%و، افض%%ل از انبی%%ای س%%لف اس%%ت. چ%%را «ب%%ل ه%%م  حجت%%

 اضل» می شوی؟ آقا جان، چرا «بل ه%م اض%ل» می ش%وی؟

گفتم، کن، من در آنجا مرحوم حجت را   فرمان ببر، تقلید 

کن%%م. چن%%د ت%%ا از زنه%%ا آم%%ده بودن%%د خ%%انم  دوب%%اره تک%%رار می 

ک%%%ار داری%%%م، ف%%%ردا گفتن%%%د: ب%%%ه خ%%%انم   ایش%%%ان را ببینن%%%د، می 

٤٦سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف%%ت: خ%%انم م%%ن ک%%ار داری%%م،  گفتن%%د] ب%%ه خ%%انم   [آمدن%%د، 

که شده ب%%ود کی هست؟ شب  گفتند: عجب! این   هستم، 

گفت%ه ب%ود: آقاج%ان، آخ%ر، ی%ک پیراهن%ی، ی%ک  آقا آم%ده ب%ود 

 چ%%ادری [م%%ن بای%%د داش%%ته باش%%م، ام%%روز] اینط%%وری ش%%ده

گفتن%%د، ت%%و خ%%انم نیس%%تی! گفت%%ه ب%%ود: آنه%%ا درس%%ت   اس%%ت. 

کفش%ش پین%ه دارد،  خ%انم، زهراس%ت، چ%ادرش پین%ه دارد، 

گفتند. تو خانم نیستی، آنها درست 

گف%ت ی%ک نف%ر ب%ود ک%رد می   خب، حال، یکی از رفقا نقل می 

ک%رد روح ک%رد، ه%ر چ%ه   خیلی ماهر ب%ود، روح ه%ا را حاض%ر می 

گوی%ا کن%د نش%د، خلص%ه، قس%مش داد،   ش%یخ به%اء را حاض%ر 

گف%ت: ک%رد،   قسمش داد، وقتی قسمش داد، آمادگی پی%دا 

گف%ت: آق%ا، ش%ما  م%ن ف%ردا می آی%م، ف%ردا ن%ه، پ%س ف%ردا آم%د، 

٤٧سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف%ت: م%ا تش%ییع جن%ازه کردی؟   قسم خوردی، چرا اینطور 

 حجت رفتیم، تمام روح صد و بیست و چهار پیغمبر آم%ده

 بود، تمام روح ائمه آمده ب%ود، تم%ام روح ص%لحا آم%ده ب%ود.

 خ%ب بی%ا، در تش%ییع، م%ا ه%م تش%ییع رف%تیم! آق%ا ج%ان م%ن،

که آنها در تشییع بیایند. چرا؟ ایشان روز، کاری بکن   یک 

گف%ت: کرد، آن آدمش ب%ا م%ن دوس%ت ب%ود،   به روز خرید می 

گفت: زی%اد مص%رف گفتیم آقا، برنج بخریم، می   هر چه می 

کنی%%د، م%%ن ج%%واب نمی ت%%وانم ب%%دهم، جوابگ%%و نیس%%تم.  می 

کن%%%م. ح%%%ال چ%%%ه خ%%%بر اس%%%ت؟ آی%%%ا م%%%ا  روز ب%%%ه روز خری%%%د می 

گ%%ر ب%%%ه ج%%%ایی برس%%%ید،  همین ج%%%ور هس%%%تیم؟ وال، ب%%%ال، ا

 ل%%ذت دنی%%ا پی%%ش ش%%ما ذل%%ت اس%%ت؛ اص%%ل  ل%%ذت نمی بری%%د.

ک%ه الن  ل%ذت [را]، ش%یطان می ده%د. ام%روز ب%ه یک%ی از رفق%ا 

٤٨سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت%%م خ%%دا ح%%اج ش%%یخ گفت%%م،   در مجل%%س تش%%ریف دارن%%د 

گف%ت: اه%ل تس%نن، از نمازش%ان کن%د، می   عب%اس را رحم%ت 

کارهایش%%ان ل%%ذت می برن%%د، ش%%یطان ب%%ه  ل%%ذت می برن%%د، از 

 آنه%%ا ل%%ذت می ده%%د. ت%%و ی%%ک وق%%ت پ%%ا می ش%%وی، موف%%ق ب%%ه

ک%%اری ه%%م  [خوان%%دن] نم%%از ش%%ب ه%%م نمی ش%%وی، ی%%ا ی%%ک 

 می خ%%%واهی بکن%%%ی، نمی ش%%%ود. چ%%%را او ل%%%ذت می ب%%%رد؟ آن

 [ش%%%یطان] ب%%%ه او ل%%%ذت می ده%%%د. مث%%%ل ناص%%%بی می مان%%%د،

ک%%ه نم%%از کن%%د به%%تر از آن اس%%ت   روای%%ت داری%%م ناص%%بی زن%%ا 

 بخوان%د. نم%ازش ب%ه درد نمی خ%ورد. [ش%یطان] ل%ذت ب%ه او

گوید: تو درست هستی. اما تو  می دهد. [با] یقین به او می 

کس%%ل هس%%تی. باب%%ا،  چ%%ه هس%%تی؟ ت%%و می بین%%ی ی%%ک ش%%ب 

 غص%%ه نخ%%ور. عزی%%ز م%%ن، ت%%و از عل%%ی س%%هام می ب%%ری، ی%%ک

٤٩سواد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کش%%یده  شمش%%یر زده افض%%ل از عب%%ادت ثقلی%%ن، ی%%ک نف%%س 

 افضل از عبادت ثقلین، چق%در ت%و س%هام می ب%ری؟ ام%ا اه%ل

گر یک قدری ر می برند. عزیز من، الن ا مر  تسنن سهام از عم

ناراحت هستی، بگیر بخواب.

یا علی

٥٠سواد


	سواد

